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  سرآغاز
ازآنجاکه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعـضاي خـانواده بـشري و حقـوق              

ناپذیر آنان اساس آزادي و عـدالت و صـلح را در جهـان              یکسان و انتقال  
  .دهد  میتشکیل

اي  ازآنجاکه عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه       
ظهور دنیایی که در گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و 

عنوان  آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به            
  .بالاترین آمال بشر اعلام شده است

 حقوق انسانی را باید با اجراي قانون حمایت کرد تا بـشر          ازآنجاکه اساساً 
  . آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگرددعنوان به

 لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق   که اساساً ازآنجا
  .قرار داد

ازآنجاکه مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بـشر و مقـام و        
 در منـشور اعـلام    و زن مجـدداً  ارزش فرد انسانی و تساوي حقوق مـرد       

و اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند         اند و تصمیم راسخ گرفته     کرده
  .وجود آورند در محیطی آزاد وضع زندگی بهتري به

اند که احترام جهانی و رعایت واقعی  عضو متعهد شدهدول ازآنجاکه 
ملل متحد تأمین  هاي اساسی را با همکاري سازمان حقوق بشر و آزادي

  .کنند
 بـراي  هـا  ازآنجاکه حسن تفاهم مشترکی نسبت به ایـن حقـوق و آزادي   

مال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه        اجراي کامل این تعهد ک    

 چکیده
 یسم بررسیالبریسم و لیدگاه رئالی از ديم عدالت و آزادی در منشور حقوق بشر را در ارتباط با مفاهیپژوهش حاضر ملاحظات اخلاق: نهیزم

کن پس از جنگ ی بشر بوده است؛ لی و اخلاقيهاي فکر ن دغدغهین حدود آنها از مهمتریی و تعي به عدالت و آزادیابیرباز دستیاز د. نماید یم 
ت ین  اهمشمندای در افکار اندي مانند عدالت و آزادی آن پرداختن به مسائل مهمیها به حقوق بشر و در پ ها و ملت  دوم توجه دولتیجهان 
م و یسم بر تنظیبرالیسم و لی دو مکتب رئالیهاي اخلاق دگاهیا دین محور استوار است که آیپرسش پژوهش حاضر بر ا. دا کردیاي پ ژهیو 
ن است که دو مفهوم ی بوده است؟ فرضیه پژوهش بر ای در منشور حقوق بشر همراه با ملاحظات اخلاقيم عدالت و آزادی مفاهيبرقرار 
ن نوشتار بر آن است که با طرح یا. سم استیسم و رئالیبرالیشمندان دو مکتب لی در منشور حقوق بشر برگرفته ازآراء اندي آزادعدالت و 
ن ی اطلاعات در ايآور روش جمع. دیل نمای در منشور حقوق بشر را تحليم عدالت و آزادی دو مکتب مذکور، خاستگاه مفاهيها  دگاهید

    . بوده استیلی تحل- یفیوه توصی اطلاعات به شیررساي و ب کتابخانه پژوهش، 
را   یب آن در سازمان ملل تحولات گوناگونیحقوق بشر از زمان تصو.  استیالملل نی بيها  از نظامیالملل جزئ  حقوق بشر بین:يریگ جهینت

. الملل است  روابط بینيلف در تئوران مکاتب مختیان سرسخت حقوق بشر در می از حامیکیسم در واقع یبرالیل. پشت سر گذاشته است
گفتار  تر از  ها رفتار مهم برالی ليبرا. دهند ت هستند و انسان را محور توجه قرار مییت و عقلانی و فردي، برابريم آزادی مفاهیها حام برالیل 

   .هاست ن ارزشیتر  از مهميبر و برايها تعهد به آزاد برالی ليبرا. ردیها مورد احترام قرار گ  انسانیال واقعید امیاست و با
  

  يسم، عدالت، آزادیبرالیسم، لیاخلاق، رئال :کلیدواژگان

 mayeli_f@yahoo.com : نشانی الکترونیکی؛نویسنده مسؤول* 
 

منشور   مفاهیم عدالت و آزادي درةخلاقی دربار ااتملاحظ
  حقوق بشراز دیدگاه مکاتب رئالیسم و لیبرالیسم

  ∗دکتر احمد شوهانی، فائزه مایلی

  تهران، ایرانغرب پیام نور  ، دانشکده علوم انسانی،یاسیگروه علوم س

 )سریعچاپ ( )2/4/97:، تاریخ پذیرش3/2/97:تاریخ دریافت(
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 جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی براي تمام مردم کلیه ملـل اعـلام             
 مـدنظر  کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماعی این اعلامیه را دائماً    می

داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیـت، احتـرام ایـن      
المللـی،   ه یابد و با تـدابیر تـدریجی ملـل و بـین             توسع ها  حقوق و آزادي  

شناسایی و اجراي واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه             
  .گردد تأمین باشند، در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می

  :اعلامیه حقوق بشر شامل یک مقدمه و سی ماده است
همگی . آیند کسان به دنیا میها با منزلت و حقوقی ی  تمامی انسان1ماده  ●

از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به یکدیگر با روح 
 .برادري رفتار کنند

 هرکس بدون هیچ گونه تمایزي از حیثیت نژاد، رنگ، جنسیت، 2ماده  ●
زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگري، خاستگاه ملی یا اجتماعی، 

هایی که  یا هر موقعیت دیگري از تمام حقوق و کلیه آزاديدارایی، ولادت 
 .در این اعلامیه برشمرده شده است، برخوردار است

 هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی، 12ماده  ●
خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا این که شرف و آبروي او مورد 

 دارد که از حمایت قانون در برابر چنین هر کس حق. تعرض قرار گیرد
 .هایی برخوردار گردد ها و تعرض مداخله
 . هرکس به تنهایی یا همراه با دیگران حق مالکیت را دارد1 بند 17ماده  ●
 . هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کرد2بند  ●
هره مند  هرکس حق دارد از آزادي اندیشه، وجدان و مذهب ب18ماده  ●

گردد، این حق شامل آزادي تغییر مذهب یا باور و نیز آزادي اظهار مذهب یا 
ها چه به  باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و به جاي آوردن آئین

 .گردد تنهایی و چه به صورت جمعی نیز می
 هرکس حق دارد در اداره عمومی کشور خود، خواه به طور 1 بند 21ماده  ●

 .وخواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کندمستقیم 
 . هرکس حق دسترسی به خدمات عمومی در کشورش را دارد2بند  ●
 اراده مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق    3بند   ●

انتخابات ادواري و سالمی ابراز شود که با حق راي همگانی و یکسان و بـا                 
  ).1.(هاي راي گیري آزاد برگزار شود فاده از راي مخفی یا روشاست

حقوق بشر، «گونه بیان کرد که  توان این  میاز منشور سازمان ملل متحد  
است که هر انسان از آن جهت که انسان است،          اي    حقوق بنیادین و پایه   

احوال متغیر اجتماعی    فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا و اوضاع و         
ا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردي و هر عنوان عارضی دیگر بر              ی

  ).2 (»او، از خداوند دریافت کرده است
 اوایـل عـصر جدیـد       »حقوق طبیعی  «هاي اندیشه حقوق بشر از نظریه    «

 در ابتدا از درخواست برقرار کردن بـراي         ها    این گونه نظریه  . توسعه یافت 
تار آنهایی که قدرت سیاسی را در اختیـار         ویژه رف  هرفتار افراد با یکدیگر ب    

اما اگر حقوق بایـد کنتـرل کننـده اقتـدار سیاسـی             . داشتند پدیدار شدند  
 آفریـده  تنهـا  باشند، قانونی که »پیش از قانون«باشند، در یک معنا باید    

جـان، مـال و     «در سده هفـدهم، جـان لاك، حـق          . اقتدار سیاسی است  
خص کرد؛ یک سده بعـد، تومـاس      عنوان حقوق طبیعی مش     را به  »آزادي

جویی سـعادت و     جان، آزادي و پی   «صورت حق    جفرسن این حقوق را به    
 توصیف کردند »طبیعی«این حقوق را بدان سبب . تعریف کرد» شادمانی

. دانـستند   مـی که موهبت خداوند و بنابراین بخشی از خود طبیعـت بـشر    
ازتـاب کننـده   حقوق طبیعی فقط ادعاهاي اخلاقی نبودند بلکـه بیـشتر ب        

شدند؛ شـرط پایـه زنـدگی         می ي درونی بشر تلقی   ها  ترین انگیزه  اساسی
ي حقوق طبیعی، هر کـدام      ها  در این صورت، نظریه   . درست انسان بودند  

  ).3(دي اخلاقی، الگوهاي روانشناختی هم بودنها به قدر نظام
  

  عدالت
از تحقق عدالت در عرصه اجتماعی و زندگی بر مدار آن، همواره یکـی       «

ها براي بقـا و      همه حکومت . هاي زندگی بشر بوده است     مهمترین آرمان 
دوام حکمرانی خویش نیازمنـد توجـه بـه موضـوع عـدالت بـوده انـد و                  

، ادیان و مکاتـب گونـاگون نیـز در پـی تبیـین و تفـسیر ایـن                   ها  اندیشه
این در حالی است کـه در طـول تـاریخ، دانـشمندان             . اند اصطلاح برآمده 

ي معرفتی گوناگون از زاویـه دیـد خـویش بـه ایـن              ها  وزهمتعددي در ح  
موضوع نگریسته و تعاریف و مبانی متعدد و بعضاً متفـاوتی را بـراي آن               

  ).4(اند بیان نموده
مدتی بیش از دو هزار سال عدالت از اهمیت زیادي براي فلسفه سیاسی             

ا  ر» جامعه خوب«ها، متفکران سیاسی  در گذر دوران. برخوردار بوده است
کـه   اما درباره ایـن . اند  توصیف و تصویر کرده  »عادلانه«صورت جامعه    به

عدالت حمایتگر و پشتیبان چیست، توافق نظر بسیار اندکی وجود داشـته        
در واقع، در زبان روزمره، عدالت چنان با بی دقتـی بـه کـار بـرده               . است
از « یا به سادگی، چیزي را کـه         »درستی«،  »انصاف«شود که معناي     می

بـی تردیـد عـدالت مفهـومی      .  باشد یافتـه اسـت     »لحاظ اخلاقی درست  
 است »عادلانه «که هرچه یعنی این: اخلاقی یا هنجاري و دستوري است

 » ناعادلانه«به یقین از لحاظ اخلاقی، خیر و خوب است، و هر چیزي که 
 ، محکـوم  »شر اسـت و بـد     «که از لحاظ اخلاقی      دانسته شود به نام این    

بلکـه  .  نیـست  »اخـلاق «دالت به همین سادگی به معناي       اما ع . شود می
ویژه بر نوع مربوط به توزیـع   هعدالت بر نوع خاصی از قضاوت اخلاقی، ب     

خلاصه، عدالت مربوط . کند ها دلالت می ها و مجازات و تخصیص پاداش 
امـا  .  بدهنـد  »حقـش اسـت   «است به اینکه به هر شخصی آنچه را کـه           

عـدالت شـاید    . ، بسیار دشوارتر اسـت     کسی چیست  »حق«که   تعیین این 
هیچ مفهوم مورد توافق .  باشد»اساساً مورد مجادله«نمونه اولیه مفهومی 

یا عینی از عدالت وجود ندارد، آنچه هـست ردیفـی از مفـاهیم رقـابتگر                
  ).3(ت اس

عـدالت، جـزء اولـین      «توان این گونه بیان کرد که         می در تعریف عدالت  
هـاي     بـه اندیـشه    بـا نگـاهی   « ).5 (»اسـت هاي عبوري حقوق بشر      پایه

توان دریافت که مبناي عدالت در     حقوق عمومی می  صاحب نظران حوزه    
ي فراوانی است و اندیشمندان  ها  ي گوناگون داراي تفاوت   ها  میان اندیشه 

ي مختلفی را در خصوص چگونگی تعیین مبنـاي عـدالت ارائـه             ها  پاسخ
را محدود بـه حکـم عقـل و         نموده اند؛ براي نمونه برخی مبناي عدالت        

دانند و بر این باورند که مفهـوم   ي اجتماعی میها تحلیل مسائل و آرمان 
گـروه دیگـري از اندیـشمندان    . آیـد   میعدالت از آن چه هست به دست 

برخـی  . دانند عدالت از ظلم می    عواطف انسانی و حکم دل را معیار تمایز       

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
97

.1
3.

4.
4.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
05

 ]
 

                               2 / 7

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22517634.1397.13.4.4.2
https://ethicsjournal.ir/article-1-1257-en.html


  هاي اخلاقی دربارة مفاهیم عدالت و آزادي در منشور حقوق بشر از دیدگاه مکاتب رئالیسم و لیبرالیسم ملاحظه: دکتر احمد شوهانی و فائزه مایلی
  

   
17 

ي، 
ناّور

و ف
وم 

ر عل
ق د

اخلا
مه 

صلنا
ف

س
اره 

شم
م، 

زده
 سی

ال
4 ،

139
7

    
وري

 مر
قاله

م
   

گوینـد کـه     شد و مـی   با دیگر معتقدند عدالت ناشی از وجدان عمومی می       
.  مطابق با تشخیص گروه بزرگی از مردم استها عدالت رعایت استحقاق

 دانشمندانی نظیر راسل و هیوم که عدالت را متـرادف بـا فایـده گرایـی               
در برابـر ایـن دسـته، گروهـی       . گردند دانند از این دسته محسوب می      می

یاري از  بـس . داننـد  مبناي عـدالت را آراء و نظریـات اکثریـت مـردم مـی             
اندیشمندان معتقد به تبعیت عدالت از قواعد طبیعـت هـستند و بـر ایـن             

 موضـوعی تغییرناپـذیر بـا آراء        عنـوان   بـه توان عـدالت را      باورند که نمی  
برخی دیگر که هگـل سـرآمد آنـان اسـت عـدالت را              . عمومی پیوند داد  

 در  مطابق با نظر آنان تنها مقام صـالح       . دانند ها می  خواست و اراده دولت   
باشد و بر این مبنا میان آن چه هست و میـان           شناخت عدالت، دولت می   

  )4(».آن چه باید باشد هیچ تفاوتی موجود نیست
در بیشتر آثار فلسفی این عصر،آزادي جوهر زندگی و مهمترین آرمان 

به گفته روسو، بشر آزاد به : هاست مطلوب انسان و گرانبهاترین ارزش
تردید زندگی در اجتماع، آزادي  بی. اد زیست کنددنیا آمده است و باید آز
کند، ولی این محدودیت تا جایی مشروع است که  فردي را محدود می

تواند  انسان تا جایی می. باشد) قرارداد اجتماعی( مستند به رضاي خود او
هاي این زندگی  از آزادي خود براي شرکت در اجتماع بگذرد که ضرورت

دي همیشه به صورت قاعده کلی محترم است پس آزادي فر. ایجاب کند
تواند  طور استثنایی و محدود می و دولتی که نماینده افراد است تنها به

وانگهی، بهترین وسیله تأمین سعادت جامعه احترام به . آن را سلب کند
وجود  ها را به آزادي سیاسی بهترین حکومت: آزادي و اراده فرد است

. ترین وسیله تولید و توزیع ثروت ملی استآورد و آزادي اقتصادي به می
حقوق «: ترتیب، برطبق نظري که در این دوره پذیرفته شده است این هب

فطري مجموع قواعدي است که از حقوق فردي حمایت و حداکثر آزادي 
  ).6 (»را تأمین کند

  
  اخلاق از دیدگاه مکتب رئالیسم در حقوق بشر

بینی مسلط در مطالعه روابط  ن جهانعنوا اغلب به) گرایی واقع( رئالیسم«
در پنجـاه   الملل     بین الملل شناخته شده و در هر بحث مهم در روابط          بین

  ).7(»سال گذشته دخیل بوده است
گرایی  واقع. شود برخی مواقع مکتب فکري، سیاست قدرت نامیده می«

سیاسی در اشکال مختلف، مسلماً از زمانی که ماکیاولی این موضوع را 
الملل و  وجه قرار داد، هم بر اندیشه آکادمیک مربوط به روابط بینمورد ت

هاي  ایده. ها حاکم بوده است هم بر تصورات سیاستگذاران و دیپلمات
توان در یونان باستان و تاریخ جنگ پلوپونز  گرایی را می مربوط به واقع

عنوان نخستین تلاش پایدار براي  طورکلی به توسیدید پیدا کرد که به
هاي سیاست قدرت  المللی بر حسب پویش هاي منازعه بین یین ریشهتب

اي از پیش  عنوان یک نظریه یا مجموعه گرایی به واقع. شود تلقی می
 -ها درباره فرد، دولت و نظام دولتی، بویژه در دنیاي انگلیسی  فرض

، زمانی که ظاهراً به تبیین تجارب 1940هاي بعد از  آمریکایی در سال
یاست مدارا و آغاز دوره جنگ سرد پرداخت، به اوج جذابیت ناشی از س
عنوان کنشگر اصلی در   ملت به-این سنت فکري بر دولت . خود رسید

الملل متمرکز است و پیش فرض اصلی آن این است که چون  روابط بین
هدف اصلی کشورداري، بقاي ملی در یک محیط خصمانه است، کسب 

رو  ازاین. پذیر سیاست خارجی استنا قدرت، هدف عقلایی و اجتناب
 »مبارزه براي قدرت«عنوان  واقع هر سیاستی، به الملل و به سیاست بین
نظر از سایر  اساس منافع ملی برحسب قدرت، صرف شود براین تعریف می

هاي ایدئولوژیک یا اصول اخلاقی تعریف  عوامل نظیر ترویج ارزش
  ). 8(»شود می
هاي فکري اسـت، عـدالت نیـز         ز نظام گونه که حقیقت، بخشی ا     همان«

یـک نظریـه هـر قـدر        . نخستین مشخصه برتر نهادهاي اجتماعی است     
 مناسب و حساب شده باشد، در صورت درسـت نبـودن رد و یـا اصـلاح                

شود و قوانین و نهادها هم هر قدر کارآمد و منظم باشند در صـورت                می
هـر فـرد،   . هند شـد حاکم نبودن عدالت در آنها تغییر یافته و یا نابود خوا         

استوار در عدالت دارد تا حدي که حتـی آرامـش اجتمـاعی نیـز           اي    ریشه
دلیـل، عـدالت ایـن       همـین  به. تواند عدالت را تحت الشعاع قرار دهد       نمی

ي از افراد از منافع اي، تعداد کند که با فقدان آزادي عده  میمسئله را نفی
را در قبـال کـسب      اي   عدالت، قربانی شدن عده   . مند شوند  بیشتري بهره 

 عـادل، اي   لذا در جامعه  . داند منافع بیشتر براي تعدادي از افراد مجاز نمی       
حقوقی که عـدالت  . است که هست  اي    ي برابر شهروندي مساله   ها  آزادي
پـردازد، تـابع روابـط سیاسـی و یـا محاسـبات منـافع                 می دفاع از آنها   به

خطا تـن  اي   به نظریهدارد  می تنها چیزي که ما را مجاز     . اجتماعی نیست 
عدالتی تنهـا زمـانی      رو، بی  ازهمین. بهتر است اي    دهیم، فقدان نظریه   در

حقیقـت و   . عدالتی بزرگتري جلـوگیري کنـد      قابل تحمل است که از بی     
  ).9(»هاي بشري عواملی سازش ناپذیرند  فضیلتعنوان بهعدالت 

کامـل،  طور موضوع خاصی که نظریه پردازان معتقد به خرد دولت و بـه        «
ي کلاسیک به آن توجـه دارنـد، نقـش اخلاقیـات و اصـول               ها  رئالیست
از نظـر   . اسـت الملـل      بین  در سیاست  - اگر نقشی داشته باشند    -اخلاقی
ها جهان سیاست تابع قوانین عینی هستند که از ملاحظـات یـا              رئالیست
ها نسبت به این عقیـده تردیـد         آن. پذیرد  نمی تأثیرهاي اخلاقی    خواست

که اصول جهانی اخلاقی وجود داشته باشد و بنابراین بـه رهبـران             دارند  
دهند تا منافع خود را در راه پایبندي به دیدگاه مـبهم    می کشورها هشدار 

ها معتقدند ضـرورت بقـا،    به علاوه رئالیست. رفتار اخلاقی قربانی نسازند  
 کند تا از اخلاقیاتی فاصـله بگیرنـد کـه ارزش            می رهبران دولت را وادار   

  ).10 (»مثبتی براي احتیاط، پرهیزگاري و خیر بشر قائل است
 هگل معتقد اسـت قواعـد رفتـاري منطقـاً از ماهیـت انـسان اسـتنتاج                «
ها وقتی آزادند که آنچه در جامعه به آن ملزم هـستند بـا               انسان. شود می

قانون و رسم نباید مانعی بر . دانند، مطابق باشد  می آنچه خود حق یا خیر    
براي . شمارند  می نها باشد، به نحوي که خود زندگی را ارزشمند        سر راه آ  

ي هـا   شناسان میـان ارزش    ها آزاد باشند، باید به زبان جامعه        اینکه انسان 
بنابراین، تنها یک موجود . ذهنی و هنجارهاي وضع شده هماهنگی باشد

طور آگاهانه غیر آزاد باشد و آرزوي آزادي        تواند به   می اجتماعی و اخلاقی  
یابد که آنچه را مطلوب او است بـا           می چنین موجودي وقتی آزادي   . کند

  ). 11( »آنچه ملزم به انجام آن است سازگار ببیند
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هاي نظریه  ها و برساختگرایان بر ارتودوکسی فارغ از نقدهایی که لیبرال«
رئالیسم سیاسی از جمله دولت محور بودن آن و نادیده گـرفتن اهمیـت              

المللـی   هاي بـین  ها، نقش سازمان پیچیده میان دولت  وابستگی متقابل و    
و ذاتی و   الملل     بین هاي چندملیتی در روابط    دولتی و غیردولتی و شرکت    

غیرقابل تغییر دانستن آنارشی حاکم بر جهان وارد کرده اند، بـر اهمیـت             
 شـده   تأکیـد نیـز   الملل     بین ها و هنجارها به ویژه عدالت در روابط        ارزش

الملـل     بـین  رلز بیتس در نقد دیدگاه رئالیستی از روابـط        است؛ چنانکه چا  
بزي، ترکیبی است از یک تحلیل تجربی مبنی بر         ها    که موضع  :گوید می
ها نفعی در پیروي از قوانین همکارانه ندارند و یـک نظریـه           که دولت  این

هـا بایـد     هاي اخلاقی بر رفتـار دولـت       توجیه اخلاقی که همه محدودیت    
بیـتس همچـون بـسیاري دیگـر از     . نها را ارتقا بخـشد منافع دراز مدت آ   

هـاي   براساس دلایـل تجربـی و واقعیـت       الملل     بین پردازان روابط  نظریه
  یی را که پایه در حاکمیت وضع طبیعیها  جهان امروز چنین نتیجه گیري    

کنـد کـه     کنـد و اسـتدلال مـی       ها دارند رد می    بز بر روابط میان دولت    ها
یـد کـه در سـطح جهـان نهادهـاي همکـاري             توان د  طور تجربی می   به
هـا بـا پیـروي از قـوانین          بسیاري پدید آمده است کـه دولـت       المللی    بین

کنند و منافع خود را  مشترك به یکدیگر اعتماد و با یکدیگر همکاري می  
  ). 12(»بینند ها می نیز در احترام به این قوانین و تداوم همکاري

  
   حقوق بشراخلاق از دیدگاه مکتب لیبرالیسم در

 یکـی از دو محـصول بـزرگ فلـسفی روشـنگري             عنـوان   بهلیبرالیسم  «
 » زیادي بر شکل همه جوامع صنعتی مـدرن داشـته اسـت            تأثیراروپایی  

)13.(  
در این اندیـشه، فـرد و       . فردگرایـی جـوهره و از ارکان لیبرالیسم است      «

  ).14 (»حقوق او مقدم بر همه چیز است
لسفی به تکثري است کـه وجـه مشخـصه          لیبرالیسم در واقع پاسخی ف    «

بــا توجــه بــه تکثــر دینــی و اخلاقــی موجــود در . جهــان مــدرن اســت
هاي غیرقابل رفعی از خیر      هاي مدرن که بر اساس آن تنوع تلقی        اجتماع

و سعادت وجود دارد، برخی در پـی یـک نظریـه خـاص دربـاره خیـر و                   
 گیـرد؛ امـا    قـرار تأییـد سعادت هستند که توسط همه افراد جامعه مـورد     

پذیرد بلکه معتقد است تا جایی که امکان         لیبرالیسم چنین تلاشی را نمی    
هاي مختلف و متنوع حیات و زنـدگی، تـساهل           دارد باید نسبت به شیوه    

هاي معمول لیبرالیسم به موضوع تکثـر اخلاقـی در    یکی از پاسخ . داشت
ین او، مانند کانت و تابع   اي    جهان مدرن، پاسخی است که توسط فلاسفه      

  ).15(»است به ویژه رالز ارائه شده
مدار دستخوش تغییر فلسفی، کنشی و  در گستره اخلاق، داوري سیاست«

 شود، در این حالت است که واژه اخلاق سیاسـی معنـا پیـدا               می واکنشی
در عمق این فلسفه، آدمیت فی النفسه فراتر از مناسبات سیاسی           . کند می

ي یا دیگران یک حق اصیل دارند و شود و درآن، دیگر  صاحب ارزش می  
شوند؛ پـس داوري، مواضـع تحلیـل و           می آن این است که انسان نامیده     

گیرد که با یـک انـسان         این وضع قرار می    تأثیرمدار، تحت    رفتار سیاست 
گـذاري   آگـاهی اخلاقـی، بخـشی جداناشـدنی از سیاسـت        . مواجه اسـت  

تر مـشخص  این مشخصه در سیاست خارجی کشورها بیش     . عمومی است 
.  فایـده باشـد    -توانـد تنهـا بـه فکـر هزینـه          مدار نمی  است؛ فلذا سیاست  

گرایان، با طـرح اخـلاق بـدون حمایـت قـدرت،             ها بر خلاف واقع    لیبرال
ها با اصـل قـرار دادن        لیبرال. شوند گرایان شناخته می   بیشتر با نام آرمان   

قل،  یک فـرد مـست     عنوان  بهها   فردگرایی و مفروض گرفتن ارزش انسان     
بدون ورود به این چالش عمده که امر اخلاقی چیست و اساسـاً اخـلاق               
چیست، بنیان تفکر اخلاقی خود را بر آزادي و خودمختـاري فـرد بـراي               

گذارند که در این بـین، تنهـا عامـل تحدیـد              می نیل به شکوفایی فردي   
توجه مطالعات لیبرالیستی   . هاست کننده آزادي او، مرز آزادي دیگر انسان      

 مفاهیمی همچون صلح لیبرالی و حقوق بشر به طور ویژه، دلالت بـر              به
  ).10 (»ها به امور انسانی و اخلاقی است توجه خاص آن

پیش فرض رالز در این مورد این است کـه همـه اشـخاص از قابلیـت                 «
همچنـین رالـز در کتـاب       . خواهی برخوردار هـستند    تعقل و حسِ عدالت   

مبناي نظریه عدالت بـر پایـه شـهود          «:گوید درباره عدالت می  اي    نظریه
هدف ما باید تببین برداشتی     «کند که    همچنین در اینجا بیان می    . »است

هاي اخلاقی یـا   از عدالت باشد که هرچه قدر هم از شهود، اعم از داوري 
دوراندیشانه کمک بگیرد، هدفش و البته این کار تقارن و نزدیک ساختن 

از نظر رالز همگن ساختن . »الت باشد هاي سنجیده ما در مورد عد      داوري
او . »هــاي ســنجیده مــا در مــورد عــدالت امــري عقلانــی اســت داوري

هایی  هر یک از ما داوري    : کند گونه بیان می   طوردقیق این  منظورش را به  
هایی کـه هرگـز انتظـار نـداریم از آنهـا       داریم که تثبیت شده اند؛ داوري  

مـا مطمـئن    : زنـد  گونه مثـال مـی     رالز درهمان کتاب این   . دست برداریم 
مـا  . هستیم که عدم تساهل مذهبی و تبعیض نژادي، غیرعادلانه اسـت          

ایم و به یـک   کنیم که این چیزها را با دقت، بررسی موقتی کرده فکر می 
کنـیم و    این عقاید را، نقاط ثابت فرض می      . ایم طرفانه رسیده  قضاوت بی 

توانیم بررسی موقعیـت    می .هر تصوري از عدالت باید با آن منطبق باشد        
هـایی کـه همـان       یمان را اصلاح کنیم؛ حتی قـضاوت      ها  اولیه یا قضاوت  

جا کردن آنها، گاهی با تغییر شرایط قرارداد         با جابه . نقاط ثابت ما هستند   
هایمان و مقایسه آنها با اصلـشان سـرانجام چـارچوبی            و ترسیم قضاوت  

یط معقول است و منجر به      یابیم که حاکی از شرا     براي موقعیت اولیه می   
نزد رالـز ایـن    . هاي سنجیده ما مطابق است     شود که با داوري    اصولی می 

ها و اصـول     این یک تعادل است چون قضاوت     . همان تعادل تأملی است   
هاي  دانیم با چه اصولی قضاوت خورد و از آنجا که می ما، به هم پیوند می

   ).16 (»ما متعادل است، امري از روي تأمل است
منفی و به مثابه شرایطی کـه در آن      اي    گونه لیبرالیسم غالباً آزادي را به    «

شود، و تحـت   شخص مجبور نیست، مقید نیست، در امورش مداخله نمی  
بز انسان آزاد کـسی اسـت       ها  از دید . کند گیرد، تعریف می   فشار قرار نمی  

ته که اگر میل به انجام کاري داشته و قدرت و ذکاوت انجام آن را داش ـ              
  ).17( »باشد، با مانع و رادعی مواجه نشود

خواهی، شایـستگی را مبنـاي       با طرفداري از دیدگاه آزادي    ) 1960(هایک
شناسد که بر اساس آن مردم سزاوار و مستحق سـود             می عدالت توزیعی 

هستند که به وسیله دست نامرئی بازار آزاد به آنان    ) یا محصولی ( یا ضرر 
اند بـستگی    اند و متحمل شده    چه انتخاب کرده  گیرد و این به آن      می تعلق
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وي مبناي ارزیابی شایستگی را نه ارزشگذاري شخصی و نه شانیت . دارد
این دسته از   . است انسانی، بلکه حاصل ارزش بازاري فعالیت او بر شمرده        

. انـد  ها بیش از همه به استحقاق افراد و توانایی آنان توجـه کـرده              نظریه
 افـراد   »انتخـاب «ها اصالت دادن به       در این نظریه   نکته مهم و زیربنایی   

. دهد  می این مبنا در واقع مبناي مکتب لیبرالیسم را تشکیل        . جامعه است 
 خود مبناي عـدالت را بـه حقـوق      »تعلق و شایستگی  «نوزیک در نظریه    
به نظر او این حقوق بر اساس میزان فعالیت         . دهد  می افراد جامعه ارتباط  

در واقـع بـا   . شـود   میتملک اموال و انتقال آن تعیین  و اکتساب افراد در     
مبناي نوزیک، تخصیص منصفانه تخصیصی است که به اعمال انفرادي          

نکته عمده در نظریه نوزیک این است که هـر گونـه         . افراد منتسب باشد  
هاي آزادانه افراد جامعه حاصل      تخصیص و انتقال مالکیتی که از انتخاب      

قاعده عـدالت از منظـر نوزیـک ایـن          . گردد ی م شده باشد منصفانه تلقی   
هـایی کـه     است که افراد در تحصیل درآمد و توزیع آن به اندازه انتخاب           

کــارگیري  اي بــه البتــه پــذیرش چنــین نظریــه. انــد ســهم ببرنــد کــرده
  ).18(دهد  هاي توزیع مجدد درآمد را مورد تردید قرار می سیاست

 آن چه که محصولِ انتخابِ آزاد از آن جا که طبقِ آرمانِ لیبرالیسم، هر       «
من نباشد زائد بر ذات من است، پس تمامیِ صفاتی که مـن از طبیعـت،      

بـرم بیـرون از هویـت مـن قـرار            جامعه، تاریخ، و سنت خود به ارث می       
اي چون زور و هوش،  توانند استعدادهاي طبیعی گیرند؛ این صفات می می

هـاي   ده، و بلندپروازي، دارایی   اي چون جسارت، ارا    استعدادهاي اکتسابی 
هـاي   اي چون فرهنگ، مذهب، طبقه و کاسـت، و نیـز دارایـی             اجتماعی

سـره محـصولِ     اینها یـک  . مادي چون، ارث، ثروت، و درآمد را دربرگیرد       
 آنهـا بنـا   پایـۀ توان حق و عدالت و اخلاق را بر  اند و نمی بخت و پیشامد 

  ).19(»نهاد
اي حل مسئله آزادي و برابري، گسترش نهایت این که، راه حل رالز بر«

در واقع، رالز، بر خلاف آیزایا برلین، . معقولیت در درون جامعه است
دهد؛ بدین معنا که قلمرو آزادي را تا جایی  آزادي را با عقل پیوند می

ها  داند که با فرهنگ عمومی جامعه برخورد نداشته باشد و همه انسان می
ر دارند تا آزادانه عمل کنند؛ در حالی که در چنین چارچوبی، فرصت براب
تواند دیگري را تحت عنوان عدم رشد عقلی  پیوند میان عقل و آزادي می

از . گونه آزادي وي را سلب نماید از عرصه عمومی طرد کند و بدین
رسد رالز از پیوند آزادي با انسان به ما هو انسان طفره  رو، به نظر می این
گیرد که  ها را نادیده می انش ارتباطی میان انسانرود و بدین معنا تو می

هاي خود  ها و آزادي ها بدون کنار گذاردن تفاوت بر اساس آن انسان
  .)20(»توانند فرصت مشارکت برابر در عرصه عمومی بیابند می
  

   در منشور حقوق بشرتحلیل ملاحظات اخلاقی
اخلاقـی و   هـاي    ثر واکـنش  ؤها و از عوامل م ـ     جامعه، یکی از خاستگاه   «

در ایـن خانـه بـزرگ،       . بزرگترین خانه آدمیان در مسیر زندگی آنهاسـت       
هاي کوچک و عوامل ارثی در تعیین رفتارهـاي ساکنانـشان بـی          خانواده
پس هر چند جامعه یک عامل در تکوین و تنظـیم اخـلاق             .  نیستند تأثیر

توجه به . آدمی است اما تهذیب فضاي آن، امل بزرگ همه عالمان است          

قمند کردن جامعه را به انحاء گوناگون و صـور مختلـف در کتـب و                اخلا
گروه کثیري از اندیشمندان براي اصلاح جامعه بـه         . توان یافت   می اسناد

) مـردم (رفتند، قلیلی نیز به قاعـده هـرم جامعـه           ) حاکم(سراغ راس هرم  
فلاسفه نیز فارغ از هر دو، بـه تحلیـل فـضایل و رذایـل و     . متوجه شدند 

از سویی دیگر،   . مفاهیم اخلاقی در مجالس درس خود پرداختند      قضایا و   
عالمان دین دستورات اخلاقی کتب مقدس را ترویج نمودند تا جامعـه را             

  ). 21(»در پناه آن به سعادت اخلاقی برسانند
 همزاد لیبرالیسم و مدرنیسم از بدو پیدایش تاکنون         عنوان  بهحقوق بشر   «

این تحـولات پـس از   . سر نهاده استتحولاتی را در ابعاد مختلف پشت       
هـاي بـین المللـی شـدت         جنگ دوم جهانی و حمایـت برخـی سـازمان         

بیشتري یافت و با فروپاشی و تشدید و تسریع جهـانی شـدن مـضاعف               
اما تضاد درونی حقـوق بـشر کـه از یـک طـرف بـر فردگرایـی                   . گشت

و سازي است تأکید می کند       انگاري و غیریت   خردباورانه که موجد مطلق   
ي هـا  گیـري حـوزه   از طرف دیگر بر وجدان اخلاقـی، کـه باعـث شـکل      

گرایـان و    مقاومت در مقابل آن چه در بعد تئوریک که در تقابل با نسبی            
هاي جغرافیایی و    گرایان مشهود است و چه به صورت حوزه        شمول جهان

  ).22 (»است، تأکید دارد سازمانی شده
ی نـضج گرفـت، علمـاي    خواه  میلادي نهضت آزادي18وقتی در قرن   «

خواهی به این فکر افتادند که قلمرو دولت را محدود بـه           پیشتاز در آزادي  
اعمال بیرون کنند یعنی بین اخلاق و حقوق یک مرز مشخص بنا نهنـد             

از . چه در درون ماست مربوط به خود ماسـت         ها این بود که آن     اعتقاد آن 
ق بـه درون انـسان      اخلا: پیروان این عقیده ایمانوئل کانت بود که گفت       

هدف سیاسی پیـروان    . توجه دارد و حقوق به اعمال بیرونی گرایش دارد        
هـا را در راه زنـدگی شخـصی مـردم            این عقیده آن بود که قدرت دولت      

محدود کنند و به این باور رسیده بودند که انسانیت در راه اقتـدار دولـت            
  ).23 (»نباید فدا شود

 »برابـري «ورزي بایـد بـه اصـل     لتدر مقام تبیین مبانی حقـوقی عـدا    «
. هاي حقوقی، اشاره نمـود     هاي بنیادین تمام نظام     یکی از ارزش   عنوان  به

باشـد؛ اولاً    اصل برابري در اندیشه حقوقی از دو نظر قابـل مطالعـه مـی             
هـا صـرف نظـر از تعلقـات       برابري حقوقی به معناي برابري کـه انـسان        

 عقیده سیاسی، تابعیت یـا      عارضی نظیر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب،      
که داراي حیثیت و کرامت انـسانی برابـر          هر موقعیت دیگر به لحاظ این     

هستند، از حقوق و وظایفی برخوردار خواهند بود و تمایزات ظاهري دلیل 
چنین اصـل   هم. شود بر امتیاز نیست که از آن به برابري شکلی تعبیر می     

ساس آن همه به طور برابـر از  برابري به مفهوم برابري در قانون که بر ا        
حمایت قانونی برخوردارند و قانون نسبت به حقوق و تکالیف آنان بدون            

گردد و از آن به برابري مـاهوي تعبیـر شـده             گونه تبعیضی اجرا می    هیچ
  ).4 (»است
کــه   طـوري  المللـی اسـت بـه       هاي بین  المللی تابع مصلحت   خلاق بین ا«

تفـاوت  . تـر شـود  نند و روابط قـوي   ها بتوانند براساس آن سازش ک      گروه
المللى در ایـن اســت کــه در جامعـه            اخلاق در جامعه ملى با نظام بین      

ملى، افراد مصدر رفتارهاى اخلاقـى هـستند و محـیط عملیاتى آنها بـه            
هـا در    الملل دولـت   مرزهاى ملى محدود است، درحالی که در نظـام بین        
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سـمى و غیررسمى منشأ رفتارهاى ها، به صورت ر قالب نهادها و سازمان  
اخلاقى اند و محیط عملیاتى آنهـا، محیط بـین المللــى اســت کــه از        

الاجــراى کــشورى  آور و لازم قواعـــد و مقـــررات و هنجارهـــاى الــزام
  ).24(. »برخوردار نمى باشد

  
  گیري نتیجه

حقـوق بـشر از     . استالمللی    بینهاي   جزئی از نظام  الملل     بین حقوق بشر 
ن تصویب آن در سازمان ملل تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته زما
لیبرالیسم در واقع یکی از حامیان سرسخت حقوق بـشر در میـان             . است

ها حامی مفـاهیم     لیبرال. الملل است  مکاتب مختلف در تئوري روابط بین     
 برابري و فردیت و عقلانیت هستند و انسان را محور توجـه قـرار    آزادي،
تر از گفتار است و باید امیـال واقعـی           ها رفتار مهم   راي لیبرال ب. دهند می

ها تعهد به آزادي و برابري از  براي لیبرال. ها مورد احترام قرار گیرد انسان
  .هاست ترین ارزش مهم
هدف حقوق بشر، حمایت از فرد و پس از آن کمک به پیـشرفت او در                «

 حق فرد در مسائلی     لذا اعلامیه جهانی حقوق بشر بر     . درون جامعه است  
نظیر برابري با دیگـران در کرامـت و حقـوق، زنـدگی و امنیـت، آزادي                 
اندیشه، عدم مداخله در امور خصوصی، شـرایط مناسـب کـار، آمـوزش،              

اگر چه مفهـوم حقـوق بـشر از         . کند تأکید می ... سطح زندگی مناسب و     
 در  چنـین  ها و ادیان مختلف و هـم       دیرباز به اشکال گوناگون در فرهنگ     

است ولی تحولات و مقتـضیات       هاي حقوقی داخلی مورد توجه بوده      نظام
المللی این مفهوم موجـب شـده کـه پیگیـري آن در نظـام حقـوقی                  بین
هـا و    هـا، مـصونیت     حقوق بـشر آزادي    طورکلی  به. المللی میسر باشد   بین

ها  ي پذیرفته شده معاصر، تمام انسان     ها  منافعی است که از طریق ارزش     
و در واقـع رعایـت    ) 25(» یک حق باشند   عنوان  بهدر به ادعاي آن     باید قا 

  .اصول و حدود اخلاقی در قبال یکدیگر است
  

  سپاسگزاري
هاي سرکار خانم دکتـر فرشـته آهنگـري          فرجام پژوهش از راهنمایی    در

  .شود  میسپاسگزاري
  

  ي اخلاقیها ملاحظه
لمــی،  در این پژوهش بـا معرفـی منــابع مــورد اســتفاده، اصــول ع               

اي، اخلاقـی و امانــت داري رعایــت گردیــد و حــق معنــوي                 حرفه
  .نویسندگان و پژوهشگران، حفظ شده است

  
  
  

  نامه واژه
1. Justice عدالت  
2. Freedom آزادي  
3. Human rights charter منشور حقوق بشر   
4. Realism  رئالیسم  
5. Liberalism لیبرالیسم  
6. Natural rights ق طبیعیحقو 
7. Ethical systems هاي اخلاقی نظام 
8. Social contract قرارداد اجتماعی 
9. International relations الملل روابط بین 
10. Foreign policy سیاست خارجی 
11. International organizations المللی هاي بین سازمان 
12. Individualism فردگرایی 
13. Equality بريبرا 
14. Distributive justice عدالت توزیعی 
15. Absoluteness مطلق انگاري 
16. Relativists گرایان نسبی 
17. Universalist جهان شمول گرایان  
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